
 ساختن جامعه سالم از مسئولیت پذیری
آغاز می شود

و  مشــکلات  می گوینــد  اگرچــه 

محدودیت هــا ســبب قــوی شــدن 

می شوند، مهم است که این مشکلات 

ناشــی از نابرابری هــای فزاینــده 

اجتماعی نباشند. زندگی اجتماعی 

سرشار از نابرابری هاست. با این حال، 

نابرابری هایی که امکان کاهش یافتن 

از طریق مسئولیت پذیری اخلاقی و 

اجتماعی را دارند اما به جای کاهش 

روزبه روز به دست انســان ها افزایش 

داده می شوند نه تنها سبب قوی شدن 

نمی شوند بلکه سلامت روان افرادی 

را نیز که در معرض این نابرابری های 

اجتماعی فزاینده قرار دارند به مخاطره 

می اندازد. از جمله این نابرابری های 

اجتماعی فزاینده یک مورد بی توجهی 

سیاست گذاری های عمومی شهری 

به نیازهای همه قشرها با میزان های 

متفاوتی از توانمندی اســت. در کنار 

نقصان هــای فضاســازی شــهری، 

نداشــتن مهارت برقراری ارتباط مؤثر 

از ســوی افــرادی که زندگــی عادی 

دارند با افــرادی که به دلیل کم توانی 

جســمی حرکتی به حاشــیه زندگی 

روزمره و عمومی رانده شده اند به وضوح 

مشاهده می شود. نگاه های ترحم آمیز، 

بی توجهــی به کاســتی های آشــکار 

فضاسازی شهری از سوی افراد عادی 

مطالبه گر نبودن آنان برای کم توانان، 

و قائل شــدن تفاوت میان خود و آنان 

صرفا با معیار توان جسمی، کشیدن 

دیوار میان توانمنــدان و کم توانان را 

در طــول تاریخ اجتماعی شــهری به 

امری ادامه دار تبدیل کرده است. اما 

اگر انســان مدرن در عصر ارتباطات 

نتواند نگاه ســازنده تر و سودمندتری 

بــه نفــع کل جامعه بــه مســئله رفع 

تبعیض های اجتماعی داشته باشد، 

چگونه می تواند جامعه ای سالم تر از 

پیش بسازد؟

 مســئولیت پذیری از آمــوزش آغاز
می شود

در  توانمنــد  گروه هــای  چگونــه 

می تواننــد  جســمی  زمینه هــای 

توانمندی را برای کم توانان به ارمغان 

بیاورند؟ تجدید نظر در نگرشــی که 

جامعه به مقولــه توانمندی و ناتوانی 

دارد و معیارهایــی که بــرای ارزیابی 

عملکــرد خــود و دیگران بــه صورت 

ارزش و هنجار اجتماعی و به صورت 

عرفــی می پذیــرد می توانــد ســبب 

توســعه فردی و اجتماعی گروه های 

متنوع از نظر میــزان توانمندی های 

جســمی حرکتی باشــد. اگر شما از 

کودکی آمــوزش ببینید که با افرادی 

که از نظر جســمی مشــابه اکثریت 

نیستند چگونه رفتار کنید، وقتی در 

بزرگ ســالی به عنوان یک مســئول 

در هــرم سیاســت گذاری اجتماعی 

قرار بگیرید، آموخته اید که فضاهای 

اجتماعــی و رفتــار متناســب بــا 

منش انســان، درخور تمامــی افراد 

جامعــه اســت و نبایــد گروهــی به 

دلایل جســمی از امکانــات معمول 

زندگی اجتماعــی روزمره در اجتماع 

بازبمانند. به عنوان عضوی از جامعه 

می آموزید کــه برای احقــاق حقوق 

همه گروه های اجتماعی به ویژه آنان 

که در حاشــیه مانده انــد مطالبه گر 

باشــید. حساســیت نظری تــان در 

طول تکرار آمــوزش همگانی تقویت 

می شــود. بــرای نمونــه، وقتــی در 

خبرهای ترافیکــی می خوانید که به 

دلیــل فراهم آمدن زیرســاخت های 

مورد نیــاز در منطقه ۱۱ شــهرداری 

مشــهد از این پــس بــا خودروهایی 

کــه در پیاده راه هــا یــا مســیرهای 

دوچرخــه بــا توقــف کننــد برخورد 

قانونی خواهد شد، از خود می پرسید 

چــرا بــا خودروهایی که مســیرهای 

عبور نابینایان یعنــی ردیف نارنجی 

کف پوش پیاده راه را مسدود می کنند 

برخــورد قانونی صــورت نمی گیرد. 

پــس از پرســش از خــود، احتــمالا 

مطالبه گــر می شــوید. مطالبه گری 

سیاســت گذاری های ترافیکی را به 

ســوی بهبود شرایط برای کم توانان 

کــه از عصــای ســفید یــا صندلــی 

چــرخ دار اســتفاده می کنند ســوق 

می دهــد. قــدرت آمــوزش همگانی 

برای بهبودبخشی به شرایط زندگی 

و کاهش نابرابری هــای اجتماعی را 

دست کم نگیرید، چه این آموزش از 

طریق تابلوهای تبلیغاتی سطح شهر 

باشد چه از طریق آموزش در خانواده 

یا از مهدکودک تا دبیرستان.

واقعیت تلخ اجتماعی ما این است که 

افرادی که از توانایی جسمی و زندگی 

عــادی برخوردارند مهــارت برقراری 

ارتباط با کم توانــان را فرانگرفته اند. 

کمک های به اصطلاح انسان دوستانه 

در بیشــتر مــوارد با احســاس ترحم 

فردی همراه اســت، احساسی که از 

ســوی کم توانان به خوبــی فهمیده 

می شــود و آســیب های روانی جدی 

بر آنان باقی می گذارد. این در حالی 

است که توجه به افرادی که توانایی 

معمول زندگی روزمره را ندارند پیش 

از آنکه یک اقدام انسان دوستانه باشد 

وظیفه ای اجتماعی است.
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